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  پيشگفتار ناشر
يك درس در يك  هاي دانشگاه پيام نور حسب مورد و با توجه به شرايط مختلف كتاب

و  ،، مـتن آزمايشـگاهي، فرادرسـي   كتـاب درسـي  صـورت   بـه  يا چند رشتة دانشـگاهي، 
  . دنشو درسي چاپ مي كمك

نيازهـاي  ي صاحب اثـر اسـت كـه براسـاس     مهاي عل ثمرة كوشش درسيكتاب 
، طراحـي   هـاي مصـوب تهيـه و پـس از داوري علمـي      درسي دانشـجويان و سرفصـل  

پـس از  . رسـد  به چـاپ مـي   ،آموزشي علمي و هاي در گروه آموزشي، و ويرايش علمي
 هايبـا دريافـت نــظر   ها و داوري علمي مجدد و  نظرخواهيبا چاپ ويرايش اول اثر، 

صـاحب اثـر در كتــاب تجديدنــظر     ،متناسب با پيشرفت علوم و فناوري و اصـلاحي
  . شود چاپ ميجديد  زباني و صوري با اعمال ويرايش كتاب ويرايش جديد كند و مي

 كمـك اسـتفاده از آن و  است كه دانشـجويان بـا    راهنمايي) م( متن آزمايشگاهي
  . دهند آزمايشگاهي را انجام مي و كارهاي عملي ،استاد

 ـ بـه منظـور غنـي   ) ك( درسي كمكو ) ف( هاي فرادرسي كتاب ر كـردن منـابع   ت
دانشـگاه   وبگـاه ند و يـا در  شـو  و بر روي لوح فشرده تكثير مـي درسي دانشگاهي تهيه 

  . گيرند قرارمي
  

 محتوا    و تجهيزات آموزشي وليدمديريت ت
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  )قسمت دوم(شناسي شخصيت  روان
  .بعد از فصل روانكاوي كتاب مطالعه شود: توجه

  

  

  دف كليه

  .آشنايي با زندگي و مفاهيم بنيادي نظرية اريك فروم
  

  هاي رفتاري هدف

  :اين فصل بتوانيدپس از مطالعة رود  از شما انتظار مي
  .ـ تاريخچة كوتاهي از زندگي و تحصيلات فروم را بنويسيد

  .ـ ديدگاه فروم را با افكار فرويد مقايسه كنيد
  .ـ منظور فروم را از تعارض بنيادي آدمي توضيح دهيد و آن را تحليل كنيد

  .هاي رواني براي بازيابي امنيت را توضيح دهيد ـ مكانيزم
  .را از ديد فروم شرح دهيدـ چگونگي رشد شخصيت 

 5 تـا    2شناختي را كه فروم مطرح كرده است برشمريد و هر كدام را در                ـ نيازهاي روان  
  .سطر توضيح دهيد

  .ور را شرح دهيدرور و بارهاي منِشي نابا ـ سنخ
  .ـ منظور فروم را از نفوذ و تأثير جامعه بيان داريد و آن را نقد كنيد

  .كنيدـ نظرية فروم را ارزيابي 
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  )1900-1980(اريك فروم 
  تاريخچة زندگي

 در يك خانوادة بنيادگراي يهودي در فرانكفورت آلمان        1900 مارس   23 در   1اريك فروم 
 خـود   .بود) روحاني يهودي ( پدرش بازرگان و پدربزرگش يك خاخام يهود         .دنيا آمد به  

 بـر تفكـرات     هـاي ايـن كتـاب        موعظه .او نيز در دوران كودكي طلبة مخلص تورات بود        
 همانند فرويد، او نيز در دوران جواني آثـار تلـخ            .دوران جواني او تأثير عميقي گذاشت     

 او بـا مـذهب        با اينكه بعدها پيوند سازمان يافتة      .عضويت در گروه اقليت را تجربه كرد      
  . هاي مذهبي اوليه در آثار او كاملاً مشهود است قطع شد، تأثير تجربه

 زندگي علمي فروم تأثير عميق داشتند يكي دو رويداد تلخ           از ديگر عواملي كه در    
 در دوازده سالگي او، زن جواني كه دوست نزديك پـدرش            .در دوران نوجواني او بودند    

بود به فاصلة چند روز بس از مرگ پدرش دست به خودكشي زد، فروم كـه پنهـاني بـه                    
يد روحـي شـد و      كرده بود از اين حادثـه دچـار شـوك شـد           آن زن علاقة شديدي پيدا      

   .كشيد ها از خاطرة تلخ آن رنج مي مدت
 در ايــن زمــان او شــاهد جوشــش .رويــداد دوم در چهــارده ســالگي او روي داد

 مـردم   .تعصبي هيستريك و همگاني در ملت آلمان در جريـان جنـگ اول جهـاني بـود                
كرات شدند و به هيجاني كه منجر به تف         جامعه در زير شلاق تبليغات از نفرت آكنده مي        

 او اين تغييرات را در خويشاوندان، دوسـتان،         .شدند  شد كشيده مي      وار مي   و اعمال ديوانه  
چرا مردماني عاقل و محجوب ناگهان      "ديد و در حيرت بود كه         و حتي معلمان خود مي    

  ".شوند ديوانه مي
هـاي ناخوشـايند بـود كـه نيـاز بـه درك علـل رفتارهـاي                   به خاطر همين تجربـه    

پـرورد و        تصور او اين بود كه جامعة بيمار مـردم بيمـار مـي             .او ايجاد شد  معقول در    غير
 دكتـراي خـود را      1922 در   .همين تصور محور اصلي كارهاي او را در آينده تشكيل داد          

ها بر يهوديان، فروم       به خاطر فشار نازي    1934 دريافت كرد و در      2از دانشگاه هايدلبرگ  
 به تدريس پرداخـت و بخـش        4 و ييل  3هاي كلمبيا  به آمريكا مهاجرت كرد و در دانشگاه      

                                                                                                                             
1. Erich fromm 

2. Heidelberg 
3. Columbia 
4. Yale 
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 داير كـرد، و سـرانجام       1ة پزشكي دانشگاه ملي مكزيكو    آموزش روانكاوي را در دانشكد    
شناساني است كه بيـشتر كتابهـايش          وي از معدود روان    . در سوئيس درگذشت   1980در  

دي، گريـز از آزا   هاي معروف و پـر فـروش او نظيـر              كتاب .به فارسي ترجمه شده است    
جامعة سالم، انسان براي خويشتن، زبان از ياد رفته، هنر عـشق ورزيـدن، كالبدشناسـي،                

  .سازي انسان، در ايران و ديگر كشورهاي جهان طرفداران زيادي داشته است ويران
  

  ديدگاه فروم نسبت به فرويد
  يـك روانكـاو داراي ديـدگاه اجتمـاعي         عنـوان   بـه  2اريك فروم نيز مانند آدلر و هورناي      

 . وي نيز از لحاظ مخالفت با فرويد با آدلر و هورنـاي وجـه مـشترك دارد                 .شهرت دارد 
شـناختي و    فروم، برعكس فرويد، انسان را شكل داده شده به وسـيلة نيروهـاي زيـست              

وي همچنين در مورد اهميـت مـسائل جنـسي بـا             .داند هدايت شده از سوي غرايز نمي     
ه فـروم مـسائل جنـسي نيـروي اصـلي            از ديـدگا   .فرويد بـه مخالفـت برخاسـته اسـت        

 عمده تحت نفوذ نيروهاي اجتمـاعي       طور  بهدهندة رفتار ما نيستند، بلكه شخصيت،        شكل
و فرهنگي است، و هر دوي اين نيروها در چهارچوب فرهنگ و نيروهاي جهاني كه در                

  بـه ايـن ترتيـب تأكيـد        .كننـد   اند، بر فرد اثر مي      بشريت را تحت نفوذ داشته     طول تاريخ، 
فروم بر تأثيرات نيروهاي اجتماعي بيشتر از تأكيد هورناي و آدلر بر اهميت اين عوامـل                

  .است
اما فروم در عين حال بر اين اعتقاد اسـت كـه مـردم طبيعـت و ماهيـت خـود را                      

ي منفعل به وسـيلة نيروهـاي اجتمـاعي شـكل           صورت  بهكه ما    او با اين عقيده      .آفرينند  مي
كند كه ما خود نيروهاي اجتمـاعي را شـكل            زد و تأكيد مي   ور  شويم مخالفت مي    داده مي 

 .شوند تا بر شخصيت ما تـأثير كننـد            دهيم، و اين نيروها، به نوبة خود، وارد عمل مي           مي
دهـي    هـا در شـكل      وي توجه خاصي به تاريخچة فـرد و تـاريخ نـوع بـشر و نقـش آن                 

اي از احـساس   ريخچـه  به عقيدة فروم، نوع بشر به خاطر داشتن تا         .شخصيت انسان دارد  
 بنابراين نياز اساسي انسان ايـن اسـت كـه از            .اهميتي در رنج است     تنهايي، جدايي، و بي   

 انسان  .احساس انزوا بگريزد، احساس تعلقي ايجاد كند و براي زندگي خود معنايي بيابد            
هاي اجتماعي   از نظام از طبيعت و آزاديدست آوردن آزادي ـ آزادي  از يك سو براي به

                                                                                                                             
1. National university of Mexico 
2. Karen Horney 
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ها به احساس تنهايي و انـزواي   حجر، مبارزه كرده است، و از سوي ديگر همين آزادي       مت
كوشـد كـه از ايـن     شديدي منجر شده است، و به اين ترتيب، انسان در عـين حـال مـي            

   .آزادي بگريزد
ها دسـت بـه       هايي كه مردم با آن      ديگر اعتقادات فروم اين بود كه انواع تعارض       از  

هـا،    گيرد، اما انسان    اند سرچشمه مي    اي كه خود آن را ساخته       امعهگريبان هستند از نوع ج    
در عين حال، به شكلي غيرقابل اجتناب محكوم به رنج كشيدن نيستند، بلكه عكـس آن                

 وي نسبت به توانايي بشر در حل مشكلات خـود ـ مـشكلاتي كـه خـود      .درست است
   .ايجاد كرده است ـ خوشبين است

  
  ممفاهيم بنيادي نظرية فرو

  آزادي در برابر امنيت تعارض بنيادي آدمي) الف
 شاخصي اسـت بـراي پـي بـردن بـه            خود 1»گريز از ازادي  « كتاب فروم،    عنوان نخستين 

 به نظر فروم، در تاريخ تمدن غرب، هر زمان كه           .ديدگاه او دربارة وضعيت بنيادي آدمي     
هميتـي، و بيگـانگي از      ا  اند، بيشتر احساس تنهايي، بي       آورده دست  بهمردم آزادي بيشتري    

انـد،    و بـرعكس هـر زمـان كـه از آزادي كمتـري برخـوردار بـوده           .اند  ديگران پيدا كرده  
رسد كه آزادي      بدين ترتيب به نظر مي     .ها بيشتر بوده است     احساس تعلق و امنيت در آن     

 بـه همـين خـاطر اسـت كـه           .يابي، تناقض دارد    با نياز انسان براي كسب امنيت و هويت       
ن بيستم، به علت داشتن آزادي بيشتر از هر زمان ديگر بيشتر احساس تنهايي،              مردمان قر 

  .كنند اهميتي مي بيگانگي، و بي
 از اين تناقض، ما بايد تاريخ تمدن غـرب را            فروم براي درك هر چه بيشتر منظور     

 او بحث خود را با تكامـل        .كند به اختصار بررسي كنيم      گونه كه فروم آن را تفسير مي        آن
هاي پايينتر آغاز كرده و به تمايز بنيادي بين ماهيـت حيـوان       ن انسان از حيوانات رده    يافت

شناختي كه حركت حيوانات      هاي غريزي زيست    كند، آدميان از مكانيزم     و انسان اشاره مي   
در شناسـي هـر چـه يـك حيـوان             كند، آزادند در مقيـاس گونـه        را هدايت و رهبري مي    

 بـرعكس، هـر     .تر اسـت    و الگوهاي رفتاري او تثبيت شده     ها    هاي پايينتر باشد، شكل     رده
، رفتارهاي او از انعطاف بيـشتري         چه يك حيوان در نردبان تكاملي در ردة بالاتري باشد         

                                                                                                                             
1. Escape from Freedom 
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 موجـودات بــالاترين ردة حيـواني، بيــشترين ميــزان   عنــوان بــههـا،    انــسان.برخوردارنـد 
هاي   مترين پيوند را با مكانيزم     اعمال انسان ك   .پذيري را در رفتار خود دارا هستند        انعطاف

   .غريزي دارد
 آدمـي موجـودي   .پذيري در رفتار وجود دارد اما در انسان، چيزي بيش از انعطاف      

 آدمي از طريق يادگيري دربارة      .آگاه و هوشيار است، آگاه از خود و جهان پيرامون خود          
 از زمـان حـال      تواند خـود را بـسيار فراتـر         اندوزد و از طريق تخيل مي       گذشته دانش مي  

تر، با   هاي پايين   الرقاب طبيعت است، ديگر مانند حيوانات رده        بكشاند و از آنجا كه مالك     
 در نتيجه ما، در حـالي كـه هنـوز           . انسان از طبيعت فراتر رفته است      .طبيعت يكي نيست  

از اين جهت كه هنـوز در معـرض قـوانين فيزيكـي آن قـرار                (بخشي از طبيعت هستيم     
 بـرخلاف حيوانـات   .خانمـانيم  در حقيقت بـي  حال از طبيعت جداييم ـ  ، در عين)داريم

دانيم   ميريم، و مي    دانيم كه سرانجام مي      مي .ها خود آگاهيم    ها و ناتواني    ديگر، ما از توانايي   
 از يك ديـدگاه، آگـاه بـودن از ايـن جـدايي و      .كه تا چه حد از حيوانات ديگر متفاوتيم 

 امـا از يـك ديـدگاه ديگـر، ايـن جـدايي         . آزادي است   طبيعت، نوعي   مجزا بودن از بقية   
به پايگـاه حيـواني تنـزل كنـيم،          توانيم  ما نمي . متضمن بيگانه بودن از بقية طبيعت است      

تـوانيم    پـس چـه مـي     . اد كنـيم     خود را از قيد دانش، ذهن و آگاهي خـود آز           توانيم  نمي
  ؟ريزيم از احساس انزوا و جدايي از طبيعت بگتوانيم ؟ چگونه ميبكنيم

كوشـيدند تـا از ايـن حالـت جـدايي خـود از                به گفتة فروم، مردمان نخستين مي     
 بـا سـهيم شـدن در        .سازي كامـل بـا قبيلـه يـا طايفـة خـود، بگريزنـد                طبيعت با همانند  

 دسـت   بـه ها امنيت تعلق داشتن به يـك گـروه را             اي، آن   ها، اديان، و مراسم قبيله      اسطوره
الاجـرا را   اي از قواعـد لازم    رش، وابستگي، و مجموعه    عضويت در گروه، پذي    .آوردند  مي

 مذاهبي هم كه مردمان نخستين به وجود آوردند تا حدودي در برقـراري              .كرد  فراهم مي 
هـا بـر       اين پيوند از طريق تمركـز عبـادت        .كرد  ها كمك مي    دوبارة پيوند با طبيعت به آن     

  .آمد  ميدست بهو گياهان اشياي موجود در طبيعت مثل خورشيد، ماه، آتش، حيوانات، 
 آدميـان مخلوقـاتي     .توانست چندان دوام داشـته باشـد        اما اين امنيت سطحي نمي    
هـاي بعـد در مقابـل ايـن وابـستگي             كنند، و مـردم دوره      كوشا هستند كه رشد و نمو مي      

اي از تاريخ، با افزايش حركت بـه سـوي فردّيـت               طبق نظر فروم هر دوره     .طغيان كردند 
آن مردم در كشاكش هميشگي بـراي اسـتقلال بيـشتر و            شود كه طي      بيشتر مشخص مي  
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تِ       .اند  انساني خود بوده  هاي منحصراً     استفاده از تمامي توانايي     اين تلاش در جهت فرديـ
هاي اصلاحي بزرگ قرن شانزدهم و زمان حاضر بـه اوج             اي بين نهضت     در دوره  ،بيشتر

عظيم با آزادي سطح بالايي ملازم بوده خود رسيد ـ دوراني كه در آن تنهايي و بيگانگي  
   .است

 آخرين دوران ثبات، امنيت، و احساس تعلق تلقـي          عنوان  بهفروم قرون وسطي را     
 در اين دوران آزادي فردي بسيار كم بود، زيرا نظام فئودالي جاي هـر فـردي را                  .كند  مي

نيا آمده   شخص در نقش و پايگاهي كه در آن به د          .در جامعه به دقت مشخص كرده بود      
 هـر كـس در      .ماند، تحركي وجود نداشت، چه اجتماعي و چـه جغرافيـايي            بود باقي مي  

مورد شغل و حرفه، آداب و رسوم اجتماعي، و حتي عادات لباس پوشيدن حق انتخـاب                
در آن زاده   اي كـه فـرد         هر چيزي و هر كاري به وسيلة طبقة اجتماعي         .محدودي داشت 

   .شد  كليساي كاتوليك تعيين ميشده بود و به وسيلة قوانين خشك
آن .  قطع منـزوي و از يكـديگر بيگانـه نبودنـد           طور  بهاما مردم اگرچه آزاد نبودند      

 .مشخص كـرده بـود    ساختار خشك اجتماعي جاي هر شخص را در اجتماع به روشني            
  .بنابراين، براي هيچكس در مورد اينكه به كي يا به كجا تعلق دارد ابهامي وجود نداشت

طلبـي    اي كه به وسـيلة رنـسانس و اصـلاح           هاي اجتماعي   معتقد است طغيان  فروم  
هاي مردم از     ها انجام گرفت اين ثبات و امنيت را با گسترش دادن دامنة آزادي              پروتستان

 مردم از حق انتخاب و توان اعمال كنتـرل بيـشتر بـر زنـدگي خـود برخـوردار                    .بين برد 
دادن پيونـدهايي كـه احـساس امنيـت و تعلـق            ها به بهاي از دست         اما اين آزادي   .شدند

ها دربارة معنـي      ها با ترديدها و شكل       در نتيجه انسان   . آمد دست  بهكردند    خاطر ايجاد مي  
   .اهميت بودن احاطه شدند زندگي و احساس بي

 .دانـد   فروم آزادي روزافزون مردمان جوامع غربي را آزادي از و نه آزادي بـه مـي               
اند، اما به خاطر عدم امنيت و بيگانگي فزاينـده،            گي آزاد شده  مردم غرب از بردگي و بند     

هـا لـذت       كامل توسعه دهنـد و از ايـن آزادي         طور  بهآزاد نيستند تا استعدادهاي خود را       
 فــروم بــه ويــژه از فرهنــگ بــازاري آمريكــايي، كــه در آن افــراد از بــسياري از .ببرنــد

رة كامـل نفـس خـود آزاد نيـستند           جـوه   ها آزادند اما در رشد دادن و توسعة         محدوديت
 ايـن   .بينـد    بدين ترتيب كه، انسان امروزي خود را در تعـارض كامـل مـي              .كند  انتقاد مي 

تواند    چگونه مي  ؟اهميتي آزاد كند    تواند خود را از احساس تنهايي و بي         انسان چگونه مي  
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سـيدن بـه    راه اول ر   .از آزادي بگريزد؟ به نظر فروم براي اين گريـز دو راه وجـود دارد              
آزادي مثبت از طريق كوشش براي پيوستن و اتحاد دوباره با مردمان ديگر است، بـدون                

 با اين روش فروم ما را به ارتبـاط          .آنكه شخص آزادي و تماميت خود را از دست بدهد         
هـاي عقلـي و    با ديگران از طريق كار و عشق ـ يعني از طريق بيان صميمانه و بـازتواني  

اي   يـا جامعـه  »جامعـة سـالم  « در اين نوع جامعه كه فـروم آن را   .دكن  عاطفي، توصيه مي  
كند، زيرا همة مردم بـا هـم          اهميتي نمي   داند، هيچكس احساس تنهايي و بي       گرا مي   انسان

  .برادر و خواهر خواهند بود
نظـر كـردن      راه دوم، بازيابي امنيت با انكار كردن و ناديده گرفتن آزادي، و صرف            

است كـه ايـن راه حـل بـه رشـد و توسـعة                آشكار   .شخصي است از فرديت و تماميت     
اهميتي را از بـين        اما اضطراب تنهايي و احساس بي      .شود  هاي شخصي منجر نمي     توانايي

 چـرا ايـن همـه افـراد         دهـد    به عقيدة فروم همين راه حل دوم است كه نشان مي           .برد  مي
 پيـدا   1930هاي     دهه رن د تمايل به پذيرش يك نظام اقتدارطلب نظير رژيم نازي در آلما          

  .كنند مي
  
  هاي رواني براي بازيابي امنيت مكانيزم) ب

هاي ذكر شده براي بازيابي امنيت از دست رفته، فروم سه مكانيزم گريز               حل  علاوه بر راه  
، اقتـدارطلبي انـد از      يا مكـانيزم روانـي ديگـر را نيـز عرضـه كـرده اسـت كـه عبـارت                   

  .همنوايي بدون اراده و سازي ويران
 يـا   1 اعمـال خـودآزاري    صـورت   بـه ، خـود را     اقتدارطلبي، يعني   مكانيزم نخست 

 افراد خودآزار به حقارت و ناشايستگي خود باور دارند و بـه             .دهد   نشان مي  2ديگرآزاري
همين دليل به وابسته بودن به يك شـخص يـا يـك سـازمان بـه شـدت احـساس نيـاز                       

شـوند و در      يا نيروهاي اجتماعي تسليم مـي      بنابراين، مشتاقانه به كنترل ديگران       .كنند  مي
ها با اين تسليم شدن امنيـت          آن .كنند  عمل مي اي ضعيف و درمانده       برابر ديگران به شيوه   

  .دهند كنند و احساس تنهايي خود را تخفيف مي كسب مي
آزاري، هرچند كه نقطة مقابل خودآزاري است، به گفتـة فـروم در               رفتارهاي ديگر 

                                                                                                                             
1. masochism 
2. sadism 
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 در شكل اول،    .كند   اين رفتارها به سه شكل خودنمايي مي       .شود  يدا مي ها پ   دمآهمان نوع   
ها تـسلط كامـل       ي كه بر آن   طور  بهكند     كامل به خود وابسته مي     طور  را به شخص ديگران   

رود و     شكل دوم ديگرآزاري از تحكم و ديكته كردن به ديگـران فراتـر مـي               .داشته باشد 
ها دارند، چه چيزهـاي       ز هر چيزي را كه آن      تملك و استفاده ا    صورت  بهاستثمار ديگران   

 شكل سوم ديگرآزاري شامل ميـل       .شود  مادي و چه صفات عقلي و عاطفي را شامل مي         
تواند    اگرچه اين رنج مي    .به تماشاي رنج ديدن ديگران و عامل ايجاد آن رنج بودن است           

الـت  هاي عاطفي، از قبيل كوچك كردن و خج         شامل درد جسمي باشد، اغلب رنج بردن      
   .شود دادن را شامل مي

 در حالي كه مكانيزم نخست چه در زمينـة          . است سازي  ويرانمكانيزم دوم گريز،    
سـازي    خودآزاري و چه در ديگرآزاري شامل تعامل مداوم با يـك شـيء اسـت، ويـران                

مـن  «گويد     يك شخص ويرانگر، به گفتة فروم، با خود مي         .هدفش از بين بردن اشياست    
س ناتوان بودن خود در برابر جهان پيرامون خـود، بـا نـابود كـردن آن                 توانم از احسا    مي

وي شواهدي از ويرانگري به شكل مبدل يا معقول جلـوه داده شـده، در همـه                 . »بگريزم
 عنـوان   بـه كـه هـر چيـزي نهايتـاً          در واقع او به اين باور رسيده بود          .ديد  جاي جهان مي  

از جملـة عـشق، وظيفـه، وجـدان، و           .رود  سـازي بـه كـار مـي         تراشي بـراي ويـران      دليل
  .سازي هستند پرستي، همه پوششي براي اين ويران وطن

سومين مكانيزم گريز، كه به نظـر فـروم از لحـاظ اجتمـاعي بيـشترين اهميـت را             
 با استفاده از اين مكـانيزم، شـخص تنهـايي و انـزواي              . است همنوايي بلااراده داراست،  

او با شـبيه    . دهد  ي بين خودش و ديگران كاهش مي      خود را با از بين بردن هرگونه تفاوت       
ديگران شدن، و با تسليم بدون قيد و شرط بـه قواعـد رفتـاري گـروه، بـه ايـن هـدف                       

 فروم اين مكانيزم را با همرنگ محيط شدن بعضي از حيوانات به منظور حفـظ                .رسد  مي
تميـز شـدن از     دانيم، اين حيوانات بـا غيرقابـل           چنانكه مي  .كند  خود از خطر مقايسه مي    
 در مـورد افـراد كـاملاً        .توانند خود را از خطرات دور نگهدارنـد         محيط اطراف خود، مي   

 طـور   بـه  هر چند كه چنين اشخاصـي        .همرنگ و همنوا نيز وضع به همين صورت است        
كننـد، ايـن      موقت به امنيت و احساس تعلقي كه شديداً به آن نياز داشتند دست پيدا مي              

 كسي كه تا ايـن درجـه        .شود  ها حاصل مي     آن »نفس« دست دادن    دست يافتن به بهاي از    
ي كه متمـايز از       »من« ديگر براي او     .ديگر ازخود هويتي ندارد   شود    همرنگ جماعت مي  
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 كـاذب جـاي     »خود«شود و يك       مي »ها  آن« شخص تبديل به     . باشد، وجود ندارد   »ها  آن«
، ممكن اسـت    »من«ي تسليم   ، يعن »خود« و همين از دست دادن       .گيرد   اصيل را مي   »خود«

 فـرد اكنـون از سـوي عـدم          .او را در شرايطي بدتر از وضعيتي كه قبلاً داشت قرار دهد           
 »هويـت « واقعـي و     »خـود « بـا نداشـتن      .شـود   اي احاطـه مـي      ها و ترديدهاي تازه     امنيت

 .شود كه او خود را به همرنگي دائمي با گروه و جماعت ناچار ببيند                 جداگانه، باعث مي  
هاي جمع، سبب از دست دادن تأييد و به رسـميت   نه انحراف از هنجارها و ارزش    هرگو

  .شود شناخته شدن از سوي ديگران مي
  

  رشد شخصيت در دوران كودكي) پ

فروم بر اين اعتقاد بود كه رشد فرد در كودكي موازي با الگوي رشد و تحـول بـشريت                   
يواني در كودكي هر فردي از آن        ح  تاريخ هرگونة «توان گفت كه      ، مي    به يك معني   .است

 كودك، ضمن رشد كردن، به تـدريج اسـتقلال و آزادي بيـشتري              ».شود  گونه، تكرار مي  
 در عين حال هرچه كودك به پيوندهاي اوليه با مادر خود كمتر متكـي               .آورد   مي دست  به

يـك نـوزاد از اسـتقلال و آزادي چيـزي            .شـود   شود، از احساس امنيت او كاسته مي        مي
  .كند  داند، اما از روابط وابستگي خود به مادر احساس امنيت مي نمي

به نظر فروم، با فرايند رشد همواره مقداري جدايي و درمانـدگي همـراه اسـت و                 
كوشد تا احساس امنيت خود را از طريق برقراري دوبارة پيونـدها بـه نحـوي                  كودك مي 

هاي فزايندة خود با اسـتفاده        كوشد تا از آزادي      براي اين منظور كودك مي     . آورد دست  به
 اينـك كـودك     .هاي ذكر شده در بحث پيشين، بگريـزد         از چند مكانيزم مشابه با مكانيزم     

گيرد به وسيلة نوع رابطـة والـدين و فرزنـدان تعيـين               ها را به كار مي      كداميك از مكانيزم  
 ـ 1 رابطـة همزيـستي  :كند  فروم سه نوع رابطة متقابل را فرض مي.شود مي رك ـ  ، رابطـة ت

  .، و عشق2سازي ويران
 بلكـه بـا     .رسـد   در ارتباط همزيستي، شخص هيچگاه به يك حالت استقلال نمـي          

 ديگـري يـا     »بلعيـدن «گريـزد و بـا        جزئي از كس ديگر شدن از تنهايي و عدم امنيت مي          
 از  »خودآزارانـه « رفتارهـاي    .رسـد    به وسيلة ديگري، به اين يكي شدن مي        »بلعيده شدن «

شـود و از       كامل به والـدين خـود وابـسته مـي          طور  به كودك   .شود  ي مي بلعيده شدن ناش  
                                                                                                                             
1. Symbiotic 
2. withdrawal - destructiveness 
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 از وضعيت عكس يعنـي بلعيـدن        »آزاري  ديگر« .كند  پوشي مي    خود به كلي چشم    »نفس«
هـاي     در اين وضعيت، والدين كل اختيارات را با تـسليم شـدن بـه خواسـته                .خيزد  برمي

كشي از والـدين      طر را با بهره    كودك امنيت خا   .دهند  كودك دربارة هر موضوعي به او مي      
يعني ( اما به هر حال هر دو وضعيت         .آورد     مي دست  بهها به هر ساز خود        و رقصاندن آن  

 كـودك بـراي     .شـود   ، روابطي صـميمي و نزديـك را سـبب مـي           )بلعيده شدن يا بلعيدن   
   .احساس امنيت خود واقعاً به والدين نياز دارد

 فاصـله گـرفتن و جـدايي از ديگـران     سـازي، بـرعكس، بـا    مكانيزم ترك ـ ويران 
هاي منفعل و فعـال       سازي هر دو صورت      طبق نظر فروم ترك و ويران      .شود  مشخص مي 

 اينكه رفتار كـودك كـدام صـورت را پيـدا كنـد،              .يك نوع وابسته بودن به والدين است      
  مثال والديني كه نسبت به كودك ويرانگرانه عمـل         عنوان  به .بستگي به رفتار والدين دارد    

شـوند    كنند، يعني بكوشند او را مادون خود قرار دهند يا او را ناديده بگيرند، باعث مـي                
   .كه كودك از آنان فاصله بگيرد

 در .مكانيزم سوم، يعني عشق،مطلوبترين صورت رابطة والـدين ـ فرزنـدي اسـت    
كننـد تـا بـا احتـرام          ها را براي كودك فراهم مـي        اين نوع رابطه، والدين بيشتري فرصت     

 خـود را رشـد و توسـعه         "نفس"گذاشتن و ايجاد تعادل مناسب بين امنيت و مسئوليت          
كنـد و قـادر     در نتيجه، كودك احساس نياز كمي به گريز از آزادي فزاينده پيدا مي          .بدهد

   .است خود و ديگران را دوست بدارد
عقيـده بـود كـه پـنج سـال اول زنـدگي در رشـد                  فروم با فرويد در اين زمينه هم      

اي دارد، اما او معتقد نبود كه شخصيت كودك تا سـن پـنج                العاده  يت اهميت فوق  شخص
آيد، بلكـه، بـه اعتقـاد فـروم، رويـدادهاي بعـدي               سالگي به شكل استوار و ثابت در مي       

توانند در تحت تأثير قرار دادن شخصيت به همان اندازة رويدادهاي پنج سال               زندگي مي 
 نمايندة جامعـه در     عنوان  بهد فرويد به اهميت خانواده       او نيز مانن   .اول زندگي مهم باشند   

 خـود و   1كـه كـودك مـنش     ست  ا به نظر او از طريق خانواده        .زندگي كودك معترف بود   
كرد كـه هرچنـد كـه در      فروم احساس مي.گيرد هاي سازگار شدن با جامعه را ياد مي     راه

داراي منش اجتماعي   نگ  هايي وجود دارد، بيشتر مردمان يك فره        ها تفاوت   ميان خانواده 
اي از آداب و باورهـاي مـشترك كـه            منظور از منش اجتماعي مجموعه    (مشابهي هستند   

                                                                                                                             
1. character 
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كودك ايـن مـنش اجتمـاعي و        ) كنند  هاي مناسب رفتار در آن فرهنگ را تعيين مي          شيوه
هاي ژنتيكي خـود،      همچنين منش فردي خود را بر اثر تعامل با والدين به اضافة موهبت            

  .كند پيدا مي
  

  شناختي نيازهاي روان) ت

 است كه براي حفظ بقـاي        پايه  موجود زنده، داراي نيازهاي فيزيولوژيكي     عنوان  بهآدمي،  
 اين نيازها، مثلاً نياز به آب و غـذا، در انـسان و حيـوان خاسـتگاه و                   .او بايد ارضا شوند   

وت عمـده   تر از خـود دو تفـا       هاي پايين    اما آدمي با حيوانات رده     .ماهيت يكساني دارند  
اي غريزي، يعني با پيـروي از          نخست از اين جهت كه انسان اين نيازها را به شيوه           .دارد

نهايـت متغيـر، متنـوع، و          رفتار آدمي بـي    .كند  الگوهاي رفتاري خشك و ثابت ارضا نمي      
اي از نيازهـاي       تفاوت دوم در اينجاست كه انسان به وسيلة مجموعـه          .پذير است   انعطاف
شـود، نيازهـايي كـه بـه          برانگيخته مي ) شناختي  زهاي داراي ماهيت روان   يعني نيا (ثانوي  

  .هاي زيادي دارند اند و از يك فرد به فرد ديگر تفاوت  جهات اجتماعي ايجاد شده
و سائق متعـارض    ) براي گريز از تنهايي   (جويي    اما به عقيده فروم دو سائق امنيت      

ب ميان برگشت به امنيت از يك سو و         انتخا .با آن يعني ميل براي آزادي، جهاني هستند       
هـا و      همـة تـلاش    .پيش رفتن به سـوي آزادي از سـوي ديگـر، غيرقابـل گريـز اسـت                

شـناختي     فروم اين نيازهـاي روان     .شود   اين قطبيت تعيين مي     هاي آدمي به وسيلة     كوشش
  :بندي كرده است را به شش مقولة زير طبقه

يوندهاي نخستين ما با طبيعت برخاسته       اين نياز از قطع پ     1نياز به مربوط بودن    .1
 به علت داشتن نيروي استدلال و تخيل، انسان از جـدايي خـود از طبيعـت، از                  .شود  مي

 از آنجا كه مـردم رابطـة        .ناتواني خود، و ماهيت غيرقابل كنترل تولد و مرگ، آگاه است          
 بـه كـار     اند، بايد عقـل و تخيـل خـود را           غريزي پيشين خود را با طبيعت از دست داده        

 روش آرماني براي رسـيدن      .هاي همنوع خود ايجاد كنند      اي با انسان     تازه  بگيرند تا رابطة  
 ايـن عـشق شـامل       .خوانـد    مـي  2عشق بـارور  به اين ارتباط چيزي است كه فروم آن را          

توانـد فـردي ديگـر از          عشق زاينـده مـي     .غمخواري، مسئوليت، احترام و شناخت است     
صـورت يكـي شـدن بـا فـردي از جـنس               ، يا بـه   )ا خواهرانه عشق برادرانه ي  (جنسان    هم

                                                                                                                             
1. relatedness 
2. productive love 
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 در  .باشـد ) عشق پدرانه يـا مادرانـه     (، و يا در جهت فرزند خود        )عشق شهواني (مخالف  
 . توجه نهايي شخص به رشد و تعـالي شـخص ديگـري اسـت               ها،  هر سه نوع اين عشق    

 فـروم   شود كـه    شكست در ارضاي نياز به مربوط بودن منجر به وضعيت غيرعقلايي مي           
 افراد خودشيفته قادر به ادراك جهان پيرامون خود به شيوة           .نامد   مي 1خودشيفتگيآن را   

شناسند، جهان ذهني افكار، احساسات، و نيازهاي         ها مي    تنها واقعيتي كه آن    .عيني نيستند 
تواننـد خـود      هاست، نمي    اين افراد منحصراً بر خود آن       از آنجا كه تمركز    .خودشان است 

 ادراك آنـان از جهـان بيـرون در          .ص ديگر، يا به جهان بيـرون مربـوط كننـد          را به اشخا  
   .چهارچوب ذهنيت خود آنان محصور است و مĤلاً هيچ تماس عيني با واقعيت ندارند

 به نياز به ترقي و رسـيدن بـه سـطحي بـالاتر از سـطح منفعـل                   2نياز به تعالي   .2
توانند از آن     داشتن عقل و تخيل نمي    ها به خاطر      شود، حالتي كه انسان     حيواني اطلاق مي  

 در عمـل آفريـدن، چـه        .ها سعي دارند افرادي خلاق و مولد شـوند           انسان .راضي باشند 
چـه اشـياي    ) چون به دنيا آوردن و پـرورش فرزنـدان        (مربوط به زندگي بخشيدن باشد      

ي و  رويـم و بـه حـالتي از آزاد          مادي، و چه هنر يا انديشه، ما از حالت حيواني فراتر مي           
 فروم به روشني مشخص كرد كه اگر جلوي نياز خلاق بـه             .شويم  هدفدار بودن وارد مي   

شـوند؛ يعنـي بـه رفتـاري عكـس خـلاق بـودن                هر دليلي گرفته شود، مردم ويرانگر مي      
 هـر دو    .سازي مانند خلاق بودن، در طبيعت ما نهفتـه اسـت             ويران .كنند  گرايش پيدا مي  

  . اما خلاقيت، گرايش نخستين است.كنند  ميگرايش نياز به تعالي را برآورده
 اين نياز نيز حاصل از دست دادن پيوندهاي اولية ما بـا             3 بودن دار  نياز به ريشه   .3

 در نتيجة اين از دست دادن پيوند با طبيعت ما گسسته از ديگـران و تنهـا                  .طبيعت است 
 ايجـاد كنـيم تـا       هاي جديـدي     لازم است كه ما در روابط خود با ديگران ريشه          .مانيم  مي

تـرين نـوع      بـه نظـر فـروم، ارضـا كننـده          .هاي پيشين ما در طبيعت را بگيرد        جاي ريشه 
 .توانيم ايجاد كنيم، داشتن احساس برادري با ديگران اسـت           هاي جديدي كه ما مي        ريشه

 ميـل بـه     صـورت   بهدار بودن، حفظ پيوندهاي كودكانه        ترين راه رسيدن به ريشه      و ناسالم 
 مـشغوليت ذهنـي در مـورد امنيـت حاصـله در             صورت  به، مثلاً با مادر،     4رمزناي با محا  

تواننـد     مادرانه است چنين پيوندهاي آميخته با تمايلات زنا با محارم مي            هاي اولية   دوران
                                                                                                                             
1. narcissism 
2. transcendence 
3. rootedness 
4. incestuous feelings 
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 .به فراسوي روابط والدين ـ فرزندان تعميم يافته و جامعه و ملـت را نيـز شـامل شـوند     
، صفحة  1955فروم،   (»ي شكلي از زنا با محارم است      پرست  مليت« :گويد  فروم صريحاً مي  

 اين گرايش عشق ما و احساس يكپارچگي ما را بالأخص بـه يـك مليـت محـدود          .)58
   .كند  اعم، جدا ميطور بهكرده و ما را از بشريت 

دار بودن و مربـوط بـودن، بـراي داشـتن              علاوه بر نياز به ريشه     1نياز به هويت   .4
 افـرادي يگانـه و منحـصربه فـرد          صورت  به به احساس هويت     احساس تعلق، مردم نياز   

 مثـال، يـك     عنـوان   به . براي رسيدن به اين احساس هويت چندين راه وجود دارد          .دارند
ها و استعدادهاي خود را تا سر حد كمـال رشـد              تواند توانايي   شخص خلاق و مولد مي    

لت تا حد همرنگ شـدن  تواند با يك گروه، يك دين، يك اتحاديه، يا يك م       بدهد، يا مي  
 همرنگي يك شيوة ناسالم براي رسيدن به احساس هويت است، زيرا            .همانندسازي كند 

هاي گروهي كه شخص با       ها و ويژگي    هويت شخص از آن پس تنها در ارجاع به كيفيت         
بـه   .هاي خـود او  ها و ويژگي شود نه بر مبناي قابليت     آن همرنگي كرده است تعريف مي     

   . اصيل»خود« است نه يك »خود عاريتي« يك »خود«نجا اين ترتيب در اي
 ايـن نيـاز     3ء مـورد پرسـتش       و يك شي   2گيري  نياز به يك چارچوب جهت     .5

ناشي از توانايي استدلال و تخيل در انسان است، كه مـستلزم وجـود چـارچوبي اسـت                  
ما بايـد    .گيرد  ها قرار مي    هاي معمايي كه در معرض آن       دار كردن تمامي پديده     براي معني 

تصويري با ثبات و با معني از جهان داشته باشيم تا بدين وسيله بتوانيم آنچـه را كـه در                    
گيـري ممكـن اسـت مبتنـي بـر           ايـن چـارچوب جهـت      .گذرد درك كنـيم     اطراف ما مي  

گيري خردمندانه ادراكي عينـي        چارچوب جهت  .ملاحظات خردمندانه يا نابخردانه باشد    
گيري نابخردانه شامل ديدگاهي كلاً ذهني از         رچوب جهت چا .آورد  از واقعيت فراهم مي   

   .كند جهان است، كه سرانجام تماس ما را با واقعيت قطع مي
يـا شـيء    (گيري، ما نياز به يك هدف غايي يا يك خدا             علاوه بر چارچوب جهت   

داريم كه از طريق آن بتوانيم براي زندگي خود معنايي پايدار           ) كه خود را واقف آن كنيم     
ء مورد پرستش است كه ما احساس هدايت شدن به سوي              از طريق چنين شي    .ا كنيم پيد

   .كنيم آينده را كسب مي

                                                                                                                             
1. identity 
2. frame of orientation 
3. devotion object 
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  شناختي فروم نيازهاي روان

  :نياز به
1  

  
.........2  

  
................3  

  
..........................4  

  
.................................5  

  
................................................6  

  
 به نياز مداوم ما بـه داشـتن يـك محـيط محـرك و                2 و تحريك  1نياز به تهييج   .6

 .شود كه در آن بتوانيم در سطوح بالايي از هشياري و فعاليت عمل كنيم               مهيج اطلاق مي  
طلبد تا سطوح متعالي عملكرد خـود را حفـظ            مغز ما چنين تحريك بيروني مداوم را مي       

دون چنين تهييج و تحريكي، حفظ ارتباط ما بـا جهـان خـارج اطرافمـان دشـوار                   ب .كند
   .خواهد بود
شوند بستگي به شـرايط   آيند يا برآورده مي اي كه اين نيازها به نمايش در مي  شيوه

 بـه ايـن ترتيـب،       .شـود   هايي دارد كه به وسيلة فرهنگ هر جامعـه فـراهم مـي              و فرصت 
شود عبارت از نوع سازشـي        آيد يا سازگار مي     ار مي اي كه يك شخص با جامعه كن        شيوه

 .كنـد   كند،ايجاد مـي    است كه فرد بين اين نيازها و شرايط اجتماعي كه در آن زندگي مي             
ها، شخص ساختار شخصيتي خود ـ يا آنچه را كه فـروم    در نتيجة اين سازش يا سازش

                                                                                                                             
1. excitation 
2. stimulation 

 تعالي

دار بودن ريشه  

 هويت

گيريچارچوب جهت  

 تهييج و تحريك

مربوط بودن
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   .دهد نامد ـ را شكل مي  مي1ها يا صفات منش گيري جهت
  3 و بارور2اي منشي ناباروره سنخ )ث

 رفتارهـا بـوده و نيروهـاي          بر اين اعتقاد است كـه صـفات منـشي زيربنـاي همـة              فروم
دهـد يـا توجيـه        ها خود را به جهان ربط مـي         قدرتمندي هستند كه شخص به وسيلة آن      

كنـد كـه      كند، اما اشاره مـي       اگرچه او اين صفات منشي را جدا جدا توصيف مي          .كند  مي
ها، اگرچـه      آن  اي است از بعضي از اين صفات يا از همة           نش هر فرد آميزه   شخصيت يا م  

 صفات منـشي بـه دو نـوع نابـارور و            .كند  معمولاً يكي از صفات نقش مسلط را ايفا مي        
، 5كـش   ، بهـره  4هـاي گيرنـده     گيـري    صفات نابارور شـامل جهـت      .شوند  بارور تقسيم مي  

 ناسالم ارتبـاط برقـرار كـردن بـا جهـان            هاي  ها راه    است، كه همة آن    7، و بازاري  6محتكر
   .است

خواهند ـ چه عـشق     انتظار دارند كه آنچه را ميگيري گيرنده جهتافرادي داراي 
يك شخص ديگر، يك فـرد صـاحب   (باشد، چه دانش، و چه خوشي ـ از منابع بيروني  

 آنــان در روابــط خــود بــا ديگــران همــواره . آورنــددســت بــه) اقتــدار، يــا يــك نظــام
اند، نياز دارند كه به جاي دوست داشتن، دوست داشته شوند، و بـه جـاي                  كننده تدرياف

 آشكار است كه چنين افرادي قوياً بـه         .ها باشند   ها و دانش    ها، گيرندة انديشه    خلق انديشه 
شوند و بدون     اند و در حقيقت، اگر به حال خود رها شوند، كاملاً فلج مي              ديگران وابسته 

ها را    اي كه اين سنخ انسان       به نظر فروم جامعه    .اند  هر كاري ناتوان   مكمك بيروني از انجا   
كـشي   بهـره مثلاً (كشي يكي گروه از گروه ديگر       اي است كه در آن بهره       پرورد، جامعه   مي

   .رايج است) ارباب از برده
خواهـد، بـه ديگـران روي          نيز شخص بـراي آنچـه مـي        كش  گيري بهره   جهتدر  

هاي خود را از ديگـران        ر دريافت از ديگران، اين سنخ خواسته      آورد، اما به جاي انتظا      مي
ها داده شود، آن       در واقع اگر چيزي به آن      .گري  ؛ يا به زور و يا با زيركي و حيله         گيرد  مي

 آنچه  كه به زور گرفته شود يا دزديده شود براي آنـان بـه مراتـب                  .دانند  ارزش مي   را بي 

                                                                                                                             
1. character trait 
2. unproductive 
3. productive 
4. receptive 
5. explotative 
6. hoarding 
7. marketing 
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 ايـن سـنخ را      .هـا داده شـود      از روي ميل بـه آن     تر از چيزي است كه آزادانه و          ارزشمند
   .اي يافت طلب در هر زمينه توان افراد مهاجم، رهبران فاشيست، يا افراد سلطه مي

انـداز   آيد، شخص با احتكار و پس ، چنانكه از نام آن بر مي      گيري محتكر   جهتدر  
ول و كالاهـاي    آميز نه فقط در مورد پ       اين رفتار خست   .كند    كردن احساس امنيت پيدا مي    

 چنين افرادي ديواري بـه دور       .ها نيز صادق است     مادي، بلكه در مورد عواطف و انديشه      
اند، احاطـه     نشينند، در حالي كه به وسيلة آنچه احتكار كرده          كشند و در آنجا مي      خود مي 

كنند و كمترين مقدار ممكـن           چيزهاي احتكار شده را از تجاوز بيروني حفظ مي         .اند  شده
 و  18هـاي     گيري در سـده      فروم گفته است كه اين نوع جهت       . دهند  را به كسي مي   از آن   

 در كشورهايي كه داراي اقتصاد استوار طبقة متوسـط همـراه بـا اخـلاق پروتـستاني                  19
   .كارانه بودند، رايج بود هاي تجاري محافظه داراي عقل معاش و فعاليت

هـاي    خـصة جامعـه   اي قـرن بيـستمي اسـت كـه مش            پديـده  1گيري بازاري   جهت
 در يك فرهنگ بازاري مبتني بر كالا، بنـا          .داري به ويژه ايالات متحدة آمريكاست       سرمايه

ها به چه خوبي بتوانند       به عقيدة فروم، موفقيت يا شكست مردم بسته به اين است كه آن            
ها و براي كالاهـا يكـي اسـت و در             ها براي شخصيت     مجموعة ارزش  .خود را بفروشند  

 بـدين ترتيـب، ايـن       .شـود    يك فرد تبديل به كـالايي بـراي فـروش مـي            واقع شخصيت 
آيـد بلكـه      ها، دانش يا كمال شخصي نيست كه چندان به حـساب مـي              ها، مهارت   قابليت

   خوبي براي ارائـة    »بندي  بسته«آيد اين است كه شخص تا چه اندازه           آنچه به حساب مي   
يتـي ايجـاد كنـد، زيـرا شـخص          تواند احساس امن    گيري نمي    اين جهت  .خود داشته باشد  

در واقع اگر اين بازي به قدر كافي ادامه يابـد،            .كند  اي اصيل با ديگران برقرار نمي       رابطه
ديگر حتي ارتباط داشتن با خود يا داشتن آگاهي واقعـي از خـود نيـز وجـود نخواهـد                    

هـا     كامل قابليت  طور  بهاي كه فرد مجبور به اجراي آن است           بندي شده    نقش بسته  .داشت
هاي اصيل او را نه تنها در نظر ديگران، بلكه در نظر خـود او نيـز تيـره و تـار                        و ويژگي 

، چنين مردماني خود را در حالت از خود بيگانگي كامل، بـدون يـافتن                  در نتيجه  .كند  مي
اي واقعـي بـا كـساني كـه در اطـرافش هـستند،                محور يا مركزي و بدون داشـتن رابطـه        

  .يابند مي
، سـنخ آرمـاني و نماينـدة هـدف     گيري بارور جهتر فروم، يعني  ديگ سنخ منشي 

                                                                                                                             
1. marketing 




